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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصۀ بحث گذشته
ملاصدار برای عینیت صفات اله با ذات به رد دلایل دیران مپردازد و خود سه دلیل دیر اقامه مکند. دلیل اول ایشان این
است که اگر بوییم صفات زائد بر ذات هستند لازم مآید که ذات خال از صفات باشد و این خلف فرض است؛ چرا که قبلا

گفتیم ذات عین الوجود است و باید همۀ کمالات وجودی را در خود داشته باشد. سپس، ملاصدرا کلام از امیرالمؤمنین را نقل
مکند و به توضیح آن مپردازند.

شرح فرازهای از خطبۀ اولِ نهج البلاغه
امیرالمؤمنین در خطبۀ اول نهج البلاغه مفرماید:

ْنَف صِ لَهخْلاا المك و لَه صخْلاا يدِهحتَو المك و يدُهحتَو بِه دِيقالتَّص المك و بِه دِيقالتَّص هرِفَتعم المك و رِفَتُهعم الدِّين لوا»
نم و نَهفَقَدْ قَر انَهحبس هال فصو نفَم فَةالص رغَي نَّهوفٍ اصوم لك ةادشَه وفِ وصوالْم را غَينَّها فَةص لك ةادشَهل نْهفَاتِ عالص
و دَّهفَقَدْ ع دَّهح نم و دَّهفَقَدْ ح هلَيا شَارا نم و هلَيا شَارفَقَدْ ا هِلَهن جم و هِلَهفَقَدْ ج هازج نم و هازفَقَدْ ج ثَنَّاه نم و فَقَدْ ثَنَّاه نَهقَر

[1]«.نْهم َخْلفَقَدْ ا م لاع قَال نم و نَهمفَقَدْ ض يمف قَال نم
أول الدين معرفته

اول دین معرفت خداست. اول یعن انسان برای شروع دینداری ابتدا باید معرفت به خدا پیدا کند. پس با این بیان اول در مقام
مراد است، در مقابل دوم و سوم. معنای دیر این است که اول به معنای اساس باشد، یعن اساس دین بر معرفت خدا بنا نهاده

شده است. هر دو معنا در شروح نهج البلاغه مطرح شده است. ظاهر این روایت این است که اول در اینجا به معنای اساس
است و نه شروع. لن ملاصدار اول را در مقابل ثان معنا کرده و مگوید:

«قوله ع: أول الدين معرفته إشارة إل أن معرفة اله تعال و لو بوجه ابتداء الإيمان و اليقين فإن ما لم يتصور شء لا يمن
التصديق بوجوده و لهذا قيل مطلب ما الشارحة مقدم عل مطلب هل كتقدم البسيط عل المركب.»[2]

دین یعن مجموعۀ اصول، فروع، اخلاق، اعتقادات و مجموعۀ شریعت که وجود دارد. همانطور که اکثر محققین معنا کردهاند،
ه علیه و آله آورده است. مرحوم خوئال است که پیامبر اکرم صل الف و لام در «الدین»، برای عهد است و منظور همان دین

در شرح خود بر نهج البلاغه مگوید:

«(و الدّين) الطاعة و الانقياد و العبادة و الاسلام، قال سبحانه: « انَّ الدِّين عنْدَ اله اسلام ». و تقول: دنت دينا أى أسلمت و دان
الرجل إذا أطاع، قال الطريح: الدّين وضع إله لاول الألباب يتناول الاصول و الفروع.»[3]
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ایشان معتقد است دین در اینجا به معنای اطاعت است و معنای کلام حضرت این است که قدم اول برای اطاعت و پایۀ آن این
است که مطاع و معبود شناخته شود. دین به معنای جزا هم آمده است.[4] اینها احتمالات است که در لغت دین داده مشود. با

مراجعۀ به لغت روشن مشود که دین به معنای اعتقاد است. معنای جزا هم به این اعتبار برای دین گفته شده است؛ چون
پاداش همان اعتقادات است. دانَ یعن إعتقَدَ.[5] بنابراین «أول الدین» یعن اولین چیزی که انسان مخواهد به آن اعتقاد و باور

پیدا کند. لذا ملاصدرا در اینجا دین را به معنای ایمان بیان کرده است و این معنای دقیق است. در نتیجه، دین در این فراز از
نهج البلاغه نه به معنای مجموعۀ دین اسلام – آنطور که اکثر گفتهاند – و نه به معنای اطاعت یا به معنای جزا، بله به معنای

اعتقاد است. پس معنا به این صورت مشود که اساس همۀ باورها و اعتقادات، یا اول چیزی که انسان باید ایمان پیدا کند
معرفت خداست.

معرفت در اینجا معنا شده به تصور اجمال از خدا و اینه ی خدای وجود دارد که واجب الوجود و خالق عالم است. در
شروح نهج البلاغه چند معنا برای کلمۀ معرفت ذکر شده است. ی معنا عبارت از علم به خداست. در معنای دوم، میان معرفت

و علم فرق گذاشتهاند. آقای خوئ مگوید:

«(و المعرفة) العلم و قيل: ه إدراك البسائط و الجزئيات، و العلم إدراك المركبات و الليات، و من ثم يقال: عرفت اله، و لا
يقال: علمته، و قيل ه عبارة عن الادراك التصوري، و العلم عبارة عن الادراك التّصديق، و قيل: ه إدراك الشّء ثانيا بعد توسط

نسيانه فلذلك يسم الحق سبحانه بالعالم، دون العارف، قيل: و هذا أشهر الأقوال ف تعريف المعرفة.

أقول: و عل هذا فاستعمال المعرفة ف المقام نظرا ال سبق إدراك ذاته سبحانه ف عالم الذّر، أو عند أخذ الميثاق من العقول
المجردة، فافهم.»[6]

معرفت، ادراک البسائط است، یعن وقت انسان مخواهد ی بسیط را تصور کند از کلمۀ معرفت استفاده مشود. اما علم
عبارت از ادراک مرکبات است. لذا گفته مشود که تعبیر «عرفت اله» درست است اما «علمت اله» غلط؛ ازآنرو که خدا

دارای ذات بسیط است و این، معرفت است که به بسیط تعلق مگیرد، اما علم در جای است که وجود مرکب باشد. البته
معرفت در جزئیات نیز، از باب جزئ بودن آن استعمال مشود.

علم بر ادراک تصدیق ه معرفت عبارت از ادراک تصوری است ولری که میان معرفت و علم مطرح شده است اینفرق دی
اطلاق مشود. این ی از استعمالات لغت علم است، گرچه در منطق گفته شده است که علم اعم از تصور و تصدیق است.
آورد ولاست که انسان چیزی را فراموش کرده و سپس به یاد م ر بین معرفت و علم این است که معرفت در جایفرق دی

اگر چیزی برای اولین بار ادراک شود، دراینصورت لغت علم استعمال مشود. ازاینرو است که به خدا، عارف اطلاق نمشود
اما عالم گفته مشود.[7] مشهورترین فرق که بین معرفت و علم وجود دارد این است که چون انسان در عالم ذر به خداوند

متعال اعتراف کرده است و هنام که به این دنیا آمد آن اعتراف را فراموش کرد و وقت به فطرت خودش مراجعه مکند خدا
را دوباره میابد، ازاینرو گفته مشود «عرف اله».

و کمال معرفته التصدیق به

امیرالمؤمنین در فراز دیری از این خطبه مفرماید «و کمال معرفته التصدیق به»، یعن کمال معرفت به خدا تصدیق به
خداست. ملاصدرا در شرح این قسمت مگوید:

«قوله ع: و كمال معرفته التصديق به و ذلك لأن من عرف معن واجب الوجود أنه الوجود المتأكد الذي لا أتم منه الذي يفتقر إليه
الممنات و الوجودات ‐ الناقصة الذوات المصحوبة للنقائص و الأعدام و القصورات فقد عرف أن لا بد أن يون ف الوجود



موجود واجب الوجود و إلا لم يوجد موجود ف العالم أصلا ‐ و اللازم باطل بالضرورة فذا الملزوم فحقيقة الوجود إذا عرفت
عل وجه المال هو أن يون معلوما بالعلم الحضوري الشهودي إذ قد ثبت فيما سبق أن الصورة العلمية ف الوجود لا بد و أن

يون نفس حقيقته المعلومة بخلاف سائر الماهيات فإنها قد يون العلم بها غير وجودها العين فلا يمن أن يعرف حقيقة كل
وجود إلا بعينه الخارج إذ ليس للوجود وجود ذهن كالماهيات اللية فل من عرف حقيقة الوجود لأي موجود كان عل وجه

المال فلا بد أن يعرف كنه ذاته ‐ و كنه مقوماته إن كان له مقومات كالوجودات المجعولة و عل أي تقدير لا بد أن يعرف ‐ أن
حقيقة الوجود و مبدأه و كماله موجودة لأن ما هو و هل هو ف نفس الوجود أمر واحد بلا تغاير بينهما فمن عرف الوجود أي
وجود كان بحقيقته عرف أنه موجود لأن ماهية الوجود إنيته كما أشرنا إليه فثبت أن كمال معرفته أي معرفة الوجود المتأكد

الواجب عين التصديق به.»[8]

کس که معنای واجب الوجود را بفهمد یعن بداند که اولا او کاملترین وجودات است که اتم از وجود او تصور نمشود، و ثانیاً
همۀ ممنات به او محتاجاند، در نتیجه چنین شخص تصدیق مکند که این عالَم نیاز به ی واجب الوجود دارد؛ چون وجود
ناقص نیاز به ی وجود تام دارد و اگر واجب الوجودی نباشد، عالَم با نقصان که در وجود دارد هیچگاه موجود نخواهد شد.

این، تصدیق به وجود واجب است و چون تصدیق، علم حضوری است، پس اگر حقیقت وجود به نحو کامل مورد ملاحظه قرار
گیرد به علم حضوری و شهودی معلوم مگردد.

.و وجود ذهن کند، وجود خارجوجود دارد. ماهیت به دو صورت وجود پیدا م بین حقیقت وجود و ماهیت فرق روشن
گاه انسان ماهیت شء را با قطع نظر از وجود خارجاش تصور مکند. دراینصورت ماهیت به وجود ذهن موجود مشود.

دارد. پس وجود مثل ماهیت ی ه همیشه عنوان تصدیقاما حقیقت وجود اینطور نیست که معنون به عنوان تصور شود، بل
وجود ذهن ندارد و حقیقت هر وجودی فقط با عین خارج و واقع آن شناخته مشود. این ی از فرقهای مهم بین وجود و

ماهیت است که برای اثبات اصالة الوجود هم به همین فرق تمس مشود.[9] بنابراین، در مورد ماهیت گفته مشود «الماهیة
من حیث ه لیست الا ه لا موجودة و لا معدومة».[10] اما حقیقت وجود عین وجود خارج است و تصوری نیست. نمتوان

حقیقت وجود را تصور کرد. حقیقت هر وجودی تصدیق به آن وجود است، چه وجود خداوند متعال باشد یا وجود ممنات.

پس اینه حضرت مفرماید «کمال معرفته التصدیق به» یعن کمال معرفت به خدا علم حضوری و شهودی به خداوند است و
معرفت به واجب الوجود اینونه حاصل مشود. مرحوم خوئ در توضیح این عبارت امیرالمؤمنین، وقت مخواهد کمال

معرفت را معنا کند آن را روی مراتب مبرد و مگوید:

«فقد أشار اليها بقوله: (و كمال معرفته التّصديق به) أى الاذعان بوجوده و وجوبه، لأنّ التّصور للشّء إذا اشتدّ يصير إذعانا و
حما بوجوده.»[11]

یعن تصور وقت اشتداد پیدا کند تبدیل به اذعان مشود و حال آنه تصور اصلا قابل اشتداد نیست و مرتبه ندارد. لذا فرمایش
ملاصدرا در اینجا بسیار محم است.[12]

و کمال التصدیق به توحیده

در فراز بعدی، امیرالمؤمنین مفرماید: «و کمال التصدیق به توحیده». اولا آنچه اساس اعتقاد را شل مدهد اعتقاد به خداست
که از همه قابل باورتر است و قابلیت تعلق ایمان را دارد. ثانیاً کمال معرفت در تصدیق به واجب الوجود است. حال اگر کس

واجب الوجود را متعدد بداند، اصلا او را تصدیق نرده است. کمال تصدیق این است که بوییم واجب الوجود ی است.
ملاصدرا در توضیح این عبارت مگوید:



«قوله ع: و كمال التصديق به توحيده إشارة إل البرهان عل نف تعدد الواجب من جهة النظر ف نفس حقيقة الواجب الذي هو
الوجود الصرف الذي لا يشوبه عموم و لا تشخص فإن من تأمل أن الواجب نفس حقيقة الوجود و كل موجود غيره مشوب بغير

حقيقة الوجود من تحديد أو تخصيص أو تعميم أو نقص أو فتور أو قوة أو قصور يعلم أنه لا تعدد فيه إذ لو فرض تعدد أفراد
الواجب يلزم أن يون الحقيقة الواحدة حقيقتين و هذا من المستحيلات الت لا يمن تصوره فضلا عن تجويز وقوعه كما مر

لاا لٰها لا نَّها هشَهِدَ ال فردانيته ‐ و وحدانيته كما قال تعال عين التصديق بوجوده شاهدة عل ه تحقيقه فثبت أن معرفة ذاته الت
شهادتهم أيضا عل ه الدال علكلمة ال عل لْمولُوا الْعا ةُ وئلاالْم وحدانيته ‐ و أما وجه عطف قوله و فذاته شاهدة عل وه

وحدانيته فبيانه كما مرت الإشارة إليه من أن وجود كل موجود سواه متقوم بوجوده تعال بحيث لا يمن معرفة شء من هذه
الوجودات بماله ‐ إلا بحضور هويته و شهوده و هو مستلزم لحضور ما يتقوم به أعن الوجود الحق بقدر ما يمن حضور

المفيض للمفاض عليه و قد علمت أن حقيقة الحق شاهدة عل توحيده فذلك وجود غيره و إنما عبر عنه بالملائة و أول العلم
لأن جميع ما سواه من الموجودات من أول العلم لما وقعت إليه الإشارة من أن الوجود عل تفاوت درجاته عين العلم و القدرة و

الإرادة و سائر الصفات الوجودية لن الوجود ف بعض الأشياء ف غاية الضعف فلا يظهر منه هذه الصفات لغاية قصورها و
مخالطتها بالأعدام و الظلمات و إل ذلك أشار تعال بقوله و انْ من شَء الا يسبِح بِحمدِه ‐ و لٰن لا تَفْقَهونَ تَسبِيحهم.»[13]

اگر بوییم واجب دو تاست، دراینصورت حقیقت که وحدت، عین آن است باید دو حقیقت گردد و این از مستحیلات است که
تصورش ممن نیست. چطور متوان گفت که ی حقیقت، دو حقیقت است؟ پس ثابت مشود که اگر کس خدا را درست

تصدیق کرد، مسلّماً به توحید و فردانیت و وحدانیت او خواهد رسید. آیۀ شریفۀ «شَهِدَ اله انَّه لا اله ا هو»[14] یعن ذات خدا
شاهد است بر وحدانیت خود، نه اینه خداوند هم مثل شهادت دادن ما، شهادت بدهد.

کمال توحیده الاخلاص له
در فراز دیری، حضرت مفرماید: «کمال توحیده الاخلاص له»، یعن کمال توحید در این است که اخلاص به خدا داشته

باشید. آقای خوئ مفرماید:

لَه ينصخْلم هدُوا البعيل لاوا ارما ام م للتّعليل قال سبحانه: « وهذا فاللا و قيل: إن المراد بالاخلاص إخلاص العمل له، و عل»
[15].«الدِّين

بعض گفتهاند مراد از اخلاص، اخلاص در مقام عمل است، به این معنا که انسان فقط خدا را پرستش کند. لن همانطور که
ابن میثم در شرح خود مفرماید منظور اخلاص قلب است،[16] یعن تمام قلب متوجه خدا باشد. طبق فرازهای قبل نباید

اخلاص در اینجا را به عمل مرتبط دانست. امیرالمؤمنین مفرماید کس صاحب مقام توحید است که در تمام حالات و شرایط،
در رفاه و سخت، فقر و غنا، جهل و علم، عزت و ذلت، همه چیز را مربوط به خدا بداند. وقت معرفت به ی ذات پیدا شد که

هیچ نقص در آن راه ندارد و تصدیق شد که این وجود واجب است، کمال توحید در این است که اخلاص قلب که از آن به زهد
قلب تعبیر مشود حاصل شود.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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